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)این چیزِ حیرت آور کلًا کارِ خودم است(یک چیزِ حسابی

دوستانِ نازنینم که همگی عالی بلدند 
چیزهای جورواجوری درست کنند:

سارا، علی، ویکی، زوئی، تریِسی، جو، و لوسی

این کتاب تقدیم می شود به



هفته ی دیگه ست و 
تک به تکِ بچه های کلاس 

یه هوا 

هورا!
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» »تو میان ترم چی کار می کنی
معلوم است سؤالم حسابی رفته رو اعصابِ مارکوس.

ـ که هنوز برات نگفته ام تعطیلات چی کار قراره   ـ «

بکنم. قبول کن دیگه، خیلی دلت می خواد بدونی.«

یادش می اندازم که: »من کارخونه ی تولیدِ  رفته ام 
ها مارکوس.«

ـ یه کاریه خیلی بهتر از اونجا  می گوید: »اونجا نمی رم که ـ
رفتن.« بعد منتظر می شود جفتمان حدس بزنیم چه کار 

قرار است بکند.
ولی ما حدسی نمی زنیم.

مدتی طول می کِشد تا بچه های کلاس آرام بگیرند و 
سرِ جاهایشان بنشینند. مارکوس آرام نمی نشیند و 

. هِی بالا و پایین 

با صدای بلند به من می گوید: » من تو این 

تعطیلات قراره یک کاری بکنم که تو  رو هم نمی تونی ببینی. 

، نه واقعاً.« «
بعد رو می کنم به امِی و عوضِ حرف زدن با مارکوس از   

سؤالی می کنم.

»
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 بهم می گوید: »جون دوستِ منه. باباهامون هم با 
همدیگه دوست اند، برای همین من یک روزِ تعطیلات رو 

می رم خونه ی اون ها، چون جون به خاطرِ میان ترم برمی گرده خونه شون. فکر 
کردم چون خونه ی شما کنارِ اون هاست، شاید تو هم دلت بخواد با ما یک 

معاشرتی بکنی، یا شاید هم نه دیگه، چون  خیلی رو اعصابته.«

)من  باید می دانستم امِی و جون با 

همدیگر دوست اند؟(    

برای بهتر کردنِ اوضاع، به حرف های قبلی ام اضافه می کنم که: »خب من 
گفتم جون رو اعصابه... ولی ممکن هم هست عوض شده باشه دیگه.«

)اگرچه شرط می بندم هنوز هم از  خوشش 
نمی آید.(

حرفِ روی اعصاب بودن شد؛ مارکوس طاقت نمی آورَد که ما حدس بزنیم 
تعطیلات چه کار می خواهد بکند و 

از دهانش 
می پرَد که...

 ازم می پرسد: »تو  رو یادت می آد؟«

»جون؟ هاه آره، خونه ی باباش این ها کنارِ خونه ی ماست. خودش هم 

درمی آره و حتی از اون بدتر،  همیشه برای من شکلک های احمقانه 

از   هم خوشش نمی آد. 

منظورم اینه که آدم باورش نمی شه دیگه، می شه؟ 

 ». جون 

این ها را جوری می گویم انگار همه شان همین الان 
دوباره دارند می آیند جلوی چشمم.
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»بچه های کلاسِ 5افِ، 
حواستون رو بدید به من. 

لازمه همه تون این رو توی دفترمشق هاتون 

بنویسید، لطفاً بنویسید.«

)اهَ...(

»تو طولِ این تعطیلات، 

مشقتون اینه که...«

مجبورم  بهتون بگم، 

چون  ندارم!

چون  دیگر از جایش پا شده، 

می گویم: »قبلِ اینکه درس شروع بشه، بهتره سریع بگی.«

ـ  باشه ـ

)دیگر خیلی دیر شده...(
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برای این تعطیلاتتون هیچ مشقی نمی دم. 
دوست دارم همه تون یک استراحتی بکنید! 

لطفاً خوندنِ درس هاتون رو ادامه بدید و اگه 
حس کردید دلتون می خواد چیزی بنویسید، 

خیلی هم خوبه که این کار رو بکنید.

از اوقاتِ فراغتتون 

لذت ببرَید.«

»... هیچ 
مشقی 

ننویسید!



هان؟
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بچه های کلاس انگاری خیلی هیجان زده اند و 

 از بچه ها دارند می گویند

من هم بهشان ملحق می شوم و مشتم را می برَم 

. به امِی می گویم: » 

هیچ مشقی نداریم و روزِ  هم هست!« 

 جوری نگاهم می کند انگار آدمِ عجیب وغریبی دیده.

می پرسد: »دوباره می گی تام؟«

ــ یا روزِ طبیعت، که می ریم بیرون حشره نگاه  »روزِ  

می کنیم. مارک کلامپ هم احتمالًا یک جونورِ عجیبی می آره با خودش، خب 

. خوش می گذره دیگه، هان؟« مارکوس مِلدرو می زند زیرِ 

 می پرسد: » واقعاً گفت 
مشقی نداریم؟«

می گویم: »فکر کنم همین رو گفت!«

مشقی نداریم...« مارکوس تکرار می کند: »

طول می کِشد تا آدم ها بتوانند این خبر را هضم کنند.

»به نظر می آد همه تون خیلی راضی اید از این قضیه! 
ضمناً یادتون نره اولین دوشنبه ی بعدِ تعطیلات روزِ 

حشراتِ مدرسه ست. خب؟«
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 «
یک روزِ دیگه هم مدرسه نمی آییم و مشق هم نداریم!«

)از همین الان به نظرم تعطیلاتِ میان ترمِ محشری می آید.(
مارکوس دست از  می کِشد و در نتیجه موفق می شود بگوید: 

»خب می خواید بدونید  قراره چی کار کنم؟«

آه می کِشم که: »بگو...«

»خاله م داره برای نگهبانی از حیاط خونه اش سرپرستیِ
یک  رو قبول می کنه 

و قراره برای تحویل گرفتنش، من هم همراهِ خاله ام برم. اجازه داده 

  اسمش رو هم                          من بذارم. بهتون که گفتم اگه تعریف 

کنم، می شه رؤیاتون و شما هم دلتون می خواد بهش برسید!«

مارکوس راست می گوید. من عاشقِ اینم که چنین کاری کنم. 
می گویم: »شاید دِلیا که بزرگ شد و از خونه ی ما رفت، من هم 

بتونم بالاخره یک سگ برای حیاطمون بیارم.«

» ازش می پرسم: »چی این قدر 

» روزِ  «

دیگر دارد شبیهِ دیوانه ها می خندد، یک کم زیاده روی 
است دیگر. لیروآ دارد از کنارِ میزمان رد می شود و مارکوس ماجرا را 

برای او هم تعریف می کند.
»تام فکر می کنه توی مدرسه روزِ 

 داریم!«

لیروآ می پرسد: »نداریم؟«

 »تو دیگه نه!«
مارکوس دوباره می افتد به خنده.

 توضیح می دهد که: »واقعیت اینه که روزِ رسیدگی به 

مدرسه ست تام. یعنی روزی که معلم ها کارهای دیگه می کنند و در نتیجه ما 
هم نباید بیاییم مدرسه.« 

هنوز هم به نظرم هیچ مشکلی نیست!
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


